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  سارا سلیمی نمین ، مؤسس مركز نوآوري 
وابسته به مدرسه/ آمنه سلیمي نمین، مدیر 

مدرسه در منطقه ي 3 تهران

كارآفريني در گرو درك نقش زيرساختي دولت
شــوق كارآفریني هم دانــش مي خواهد و 
هم انگیزه؛ دانشــي كه بداند چه مسئله اي 
از مردم را در قالب چه رابطه اي از مشــاغل 
و كسب وكارها پاســخ دهد و انگیزه اي كه 
با همه ي فرازونشیب ها، مسئله ها  بخواهد، 
را حل كند. از نظر شــما كدام یك پیش از 
دیگري است؟ آیا شوق كارآفریني با كسب 
دانش تشدید و نهادینه مي شود یا با پرورش 
انگیزه ها؟ شــاید بتوان پاسخ این سؤال را از 
جنبــه ي دیگري نیز نگاه كــرد. توانمندي 
جایابي نقش خود در میان كســب وكارها و 
مشــاغل مي تواند هم دانش و هم انگیزه را 
به صورت هم زمــان در كودك ایجاد كند. از 
منظر روان شناسي، تفاوت میان انسان فعال و 
غیرفعال بر اساس بینش انسان یا همان تصور 
انسان ها از خود است. این موضوع در حوزه ي 
كارآفریني نیز مي تواند روي تصور كودكان از 

آینده ي خود تمركز ویژه اي بگذارد.
مشاهده شده است افراد كارآفرین افرادي اند 
كه براي حل مسائل جامعه، منتظر افراد یا 
سازمان هاي دیگر نمي شوند؛ این افراد باور 
دارند براي حل هر مسئله در جامعه باید فكر 
و اقدام كرد. این فكر و اقدام باید در سطوح 
گوناگون به صورت مكمل و هماهنگ با یكدیگر 
انجام شــود. كسب وكارها باید محصولات و 
خدمات خود را توسعه دهند تا مسائل جامعه 
به واسطه ي آن ها حل شــود. از طرف دیگر 
شهروندان جامعه نیز باید، با انتخاب دقیق 
و آگاهانه ي خود، به عنوان مشتري به رونق 
كســب وكارهایي همت گمارند كه مسائل 
جامعه را حل مي كنند. در نهایت دولت ها، 
با حكمراني خود، باید بســتر شكل گیري و 
پشتیباني از كسب وكارهایي را فراهم  كنند 
كه هم مسائل جامعه را حل مي كنند و هم 
مورد تقاضاي مشتریان هستند. دولت ها باید، 
فراتر از پشتیباني از كسب وكارهاي موجود، 
بسترها را به گونه اي بگسترانند كه زمینه ي 
ورود بازیگران جدید به این عرصه نیز فراهم 
شود، ایده هاي جدید بتوانند عرصه ي بروز 
و عرضه پیدا كنند تا توســط شهروندان 
تجربه شوند و در انتخاب هاي آن ها قرار 
گیرند و بدین ترتیب چرخه ي توسعه و 

رونق كسب وكارها پایدار بماند.
توســعه ي كســب وكارها و مشاغل، و 

كوچك مشاور
 من مشاور مامان و بابام هستم



كوچك مشاور 
قسمت دوم

23
آذرمـاه

دورهیبیستوششم
شمارهی3|1401

به صورت خاص ورود به عرصه ي كارآفریني، 
تــلاش افرادي اســت كه چرخــه ي رونق 
كسب و كارها را مي شناسند و در این مسیر 
ضمن اینكه خود را تنها نمي بینند، منتظر 
دیگران نیــز نمي مانند. در این چرخه، افراد 
منفعل افرادي اند كه خود را بي اثر مي دانند 
و بر این باورند كه همه ي وظایف بر عهده ي 

دولت هاست یا توان رقابت با كسب و كارهاي 
بزرگ موجود را ندارند. در سوي دیگر افراد 
فعال افرادي اند كــه مي دانند در چرخه ي 
كسب وكارها همیشــه جایي براي نگاه هاي 
تازه براي تغییر سهم ها وجود دارد. نمونه ي 
زیــر ادامه ي تــلاش كودكي اســت براي 

تصویرسازي نقش حكمراني دولت.

من می خواهم 
رئيس جمهور شوم

باقی مسائل  به  مسئله ي من چطور 
مرتبط می شود؟

بابا: خُب، خُب، خُب! انگار اینجا کســی 
هست که به کمک من نیاز دارد! سر اخبار 
که داشتی توضیح می دادی، خوب متوجه 

نشدم. دوباره سؤالت را می پرسی لطفاً؟
کوچک مشــاور: من می گویم اگر قرار 
اســت رئیس جمهور بشــوم، می خواهم 
قبل تــر کاری را انجام بدهم که شــبیه 
این جوری  خُب،  باشــد.  رئیس جمهوری 
وقتی رئیس جمهور شــدم برای این کار 

آماده ترم.
بابا: مثلًا چه شغلی؟

کوچک مشاور: نقشــه ای را که دفعه ي 
پیش کشیده بودم یادتان هست؟

بابا: خُب!
کوچک مشاور: خراب بود.

بابا: چطور؟
کوچک مشاور: حالا خراب خراب هم که 
نه؛ ولی باید تغییراتی می کرد. من به این 
فکر کرده بــودم که چه آدم هایی مثلًا در 
حل مســئله هایي مثل بازکردن گرفتگی 
جوي ها می توانند کمک کنند.خب، یک 
عالمه آدم بود: رفتگر، مأمور فضای سبز، 
مغازه دارهای اطراف، گاهي آتش نشاني و 
حتي شركت هاي ساختمان سازي. حتي 
فكر كردم بعضي از شــركت ها هســتند 
كه قبل از اینكه مســئله اي پیش بیاید، 
مي توانستند نقشه ي خیابان ها و جوي  های 
شهر را دقیق تر بکشند؛ ولي خب، باز هم 
نقشه كامل نبود. خودتان فهمیدید کجای 

کارم ایراد داشت؟!

بابا: شــركت ها یا شغل هایي هستند که 
هنوز جایی برایشــان پیدا نکــرده ای یا 
كارهایي هست كه نمي داني چه شركتي 

آن ها را انجام مي دهد؟
کوچک مشاور: بله. خیلی به این موضوع 
فکر کردم. چند روز پیش که با هم داشتیم 
در باغچه سبزی می کاشتیم، فهمیدم که 

مشکل نمودارم چیست.
بابا متعجب پرســید: ربطش را مي گویي 

مشاور بابا؟
را کرت بندی  باغچه  ما  کوچک مشاور: 
کردیم. بعد در هر کرت یک نمونه بذر یا 
نشا کاشتیم. بذرها در دل خاک بودند و 
خاک ها در دل کرت ها. این جوری بذرها 
در جای مشخصی محکم می شوند. معلوم 
اســت که هر کدام چقدر می توانند رشد 
کنند تا با بقیه بذرها دعوایشــان نشود، 
چطوری باید به آب برســند، از کجا نور 
بخورند؛ یعنی خاک و کرت یک جورهایی 
همه چیز را برای رشــد بذرها و دانه ها و 

نشاها آماده و تنظیم می کنند.
مامان که به جمع آن ها اضافه شــده بود 
با کنجکاوی پرســید: ربــط این ها به هم 

چیست؟
کوچک مشــاور ادامه داد: خب، شغل ها و 
شركت هایی که من در نقشه داشتم مثل 
بذرها بودند؛ ولی خبری از خاک و کرت 
نبود. مثلًا شــغل خود شما بابا، هر کاری 
می کردم نمی توانســتم آن را در نقشــه 
وارد کنم. مگر شــما در شرکتتان مراقب 
کارمندها نیستید؟! اینكه چطور آن هایی 
که کارمند شــرکت اند بهتر بتوانند کار 
کنند یا چطــور باید جای خالی آن هایی 

که از شرکت می روند، پر بشود؟
بابا: دقیقاً!

کوچک مشاور: از نظر من شما در شرکت 

نقش خاک را دارید. خیلی های دیگر هم 
همین طورند: مدیر شرکت، منشی ها.

مامان نشست و لبخندی زد: دارم کم کم 
می فهمم. بعد نقشه ات را دوباره کشیدی؟
کوچک مشاور: دوبــاره ی دوباره که نه، 
ولی باید یک جاهایی را درست می کردم.
بابا: به نظرم خوب می شد اگر شغل های 
جداجدا را درون شرکت ها یا مؤسسه ها یا 
کارخانه ها و ... مرتب می کردی، آن وقت 
چیزی که تو اسمش را گذاشته ای خاک، 
می شد چیزی شبیه به بخش هایی از این 
شرکت ها که کارهای مربوط به مدیریت 

و برنامه ریزی و ... را انجام می دادند.
کوچک مشاور: اووووم! شاید کاری کــه 
من کرده ام شبیه به همینی باشد که شما 

می گویید. بگذارید بروم نقشه  ام را بیاورم.
مامان نگاهی به نقشــه انداخت و خندید: 
فداي مشــاور خودم بشوم! درست همان 
کاری را که بابا گفتند شــما کردی؛ ولی 
خُــب، به نظر می آید هنوز شــرکت ها را 
خوب نمی شناسی. چون بعضی از شغل ها 
را در دایره ی درست خودش نگذاشته ای، 

ولی تلاشت خیلی خوب بوده است.
بعد بابا گفت: هنوز یک سؤالِ بی جواب در 
ذهن من هســت. مشاور بابا، کرت ها چی 

هستند؟
کوچک مشاور که انگار با این سؤال سر 
ذوق آمده باشد گفت: شغل آینده ي من!

خنــده ای کرد و ادامــه داد: من و همه 
وزیرهایــم. همه ي آن شــغل هایی که 
حواسشــان هســت این شــرکت ها و 
کارخانه هــا کار خودشــان را درســت 
انجام بدهنــد. كرت هایي كه جاي همه 
را مشــخص و كمك مي كنند كه همه 
سهمي از آب و نور و هوا و خاك داشته 

باشند.


